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فته با لباس�هاىان،خسته و كوا داشت كه جود ردى خوشيد،هنوز زرخور
ا داخل چاه انداخت.گ و سنگين رسيد.دلو بـزرد،كنار چاه آب رخاك آلو

حمت بسيارد.با زا بيش�تر كردن دلو به آب،اميد او رصداى «شالاپ» خور
ا بالا كشيد.دلو ر

لـ<نگـوس سگ�هـا و زجه صـدايـى شـد.پـارده،متـوده و نخـورآب خـور
د.ده بونى در فضا پخش كرسيقى موزوسفندها،موگو

ا به چاه انداخته ودند.دلو ران سلام نكرط خستگى،به جوچوپانان از فر
دند.ان نكرا بالا كشيدند.باز هم نگاهى به جوى آن�رسه نفر
د.هشت روزا احساس مى�كرى رنج خستگى هشت روز پياده�روان،رجو

د.دى نگه دارا از خطر نابواى اين�كه جانش رندگى بردو
ا نداشت.فقط در دفاع از حق وى،قصد كشتن كسـى رگيرسى در درمو

دن همان و جان دادن ظالم همان.د.زم،مشتى بر سينه ظالم زنجات مظلو
ا صلاح ندانست.مى�دانست اگـران،ديگر ماندن رنفسش بند آمد.جـو

ج شد.اينك پـس ازاهند كشت.از شهر خـارا خونگ او را بيابند،بـى�دراو ر

ازدواج موسى(ع)
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ند كهام ندارانانش آن�قدر مرسيده كه جوشيد،به اين شهر رع خوره هشت طلونظار
به غريبه سلام كنند.

اغ آبان چوپان،سردتر از دختـرا يك كاسه سر كشيده�اند كـه زودى رانمـرجو
سا،باماى طاقت فران چوپان،از صبح در اين گرمى�آيند.انگار نه انگار كه اين دختر

ند.سفندان همدم شده�اند،تا لقمه نانى به دست آورگو
مق بهان بى�ردند.جـوفته بـوا گرسفنـدان رى گوحمت بسيار،جلـوان بـا زدختر

ا پيش نمى�رويـد وان آمد.با صلابت گفت:كار شما چيـسـت؟ چـرسمت دختـر
اب نمى�كنيد؟ا سيرسفندان رگو

ان،گفتند:ه�شدن به جون خيران بدودختر
ند»اب نمى�كنيم،تا چوپانان همگى از كنار چاه بروا سيرد رسفندان خو«ما گو

ندند كه مجبورى ندارگ�تران در تلاطم است؛«مگر پدر يا بزرى در ذهن جوفكر
ا تحمل كنند؟»حمت راين ز

ى است كه شكستهد پيران گفتند:«پدر ما،مراب مى�گشت كه دختردنبال جو
ده ساخت.نگاهى تنداحت و آزرا سخت ناران رف�ها،جونجور شده» اين حرو ر

اند.ا به سمت چاه رسفندان ردان كنار چاه انداخت و با اقتدار،گوبه مر
ا بهد.دلو آب رده بوا از يادش برمقى رانمند ساخته و بى�را توانش رت،بازوغير

ا كه هنوز عقب ايستـادهان رسفندان دخترتنهايى بالا كشيد و با شتاب بسيـار،گـو
د.اب كردند،سيربو

انهفتـه و روا گرسفنـدان ران نمى�دانستند با چه زبانى تشـكـر كـنـنـد.گـودختـر
خانه�شان شدند.
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د:خداياا لب گشود.زير سايه آمد و به نجوا احساس كرمقى ران باز،بى�رجو
مندم.ستى،به آن نيازهر خير و نيكى بر من فر

دده بودن آغاز نكـرديك خانه آمدند،پدر هنوز به انتظار،گـام زان نز  دختر
ش،خبر مى�دهد.ان عزيزا به آمدن دختركه صداى گله،او ر

شان مى�شتابند.اغ پدر پيرشحال به سران خودختر
دتر به خانه آمديد؟»انم،امروز زوانم،عزيز«دختر

ان لب به سخن مى�گشايند:دختر
ابفت و سيرا از ما گـرسفندان رد و گوان صالح و مهربانى،لطـi كـرجو

د.كر
مينت كيست كه پا در سـرزان با مرود انديشيد:خدايا! اين جـوپدر با خو

اغش برو و بگوم به سرگش گفت:دخترمدائن نهاده است؟ آن�گاه به دختر بزر
ا بدهد.ت رد كاراند،تا مزا مى�خوم تو رپدر

د،دخترخت نشسته بـوان هم�چنان زير سايه درديك چاه آمد.جـودختر نز
ا بدهد».د شما راهد مزمان مى�خوديك آمد و گفت:«پدرنز

د گفت:ان با خوجو
mحمت انسانى،حتى به اندازدى،چه حق�شناس!حاضر نيست ز«عجب مر

ن پاداش بماند»كشيدن چند دلو آب بدو
شحالى به استقبـالان است،با خـوسيدند.شعيب كه پدر دختـربه خانـه ر
ان كهد.جـوده شده بوm غذا از قبل گسـتـران».سفـرش آمدى جومى�آيد.«خـو

د يادش آمد:ده بومه كـرمزخت زه غذا افتاد،دعايى كه زير درچشمش به سفـر
أم».«خدايا محتاج خير تو
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سيد كه از كجايى و در اين�جا چـه مـى�كـنـى؟ان پرال جـود،از حال و احومرپيـر
د.د دل كرع به درد،شروفته بوه گران كه جانى دوبارجو

اهىى تو رس كه نجات يافته�اى و ديگر كسى به سوامش گفت:«نترشعيب با آر
د».ندار

ى،خستگى اين چند روزاحت آماده شد،تا در اين فضاى معنواى استرسى برمو
امد.د خدا اندكى بيارد تا مرفته بوا گرامش فرت و آرا سكون كند.خانه را از تن بيرور

ىانود پدر زساند،نـزا به شعيب برسى رد،تا مواسطه شده بـوى كه وهمان دختر
د و گفت:ادب ز

ا استخدام كن،تـا كـمـكست�كار اسـت.او رتمنـد و دران،قـدر«پدر،اين جـو
مان باشد»كار

ش از كجا بـهد كه دخترق شادى در چشمان پدر نمايان شد.اما تـعـجـب كـربر
سيد:ده است.با مهربانى پران پى بردن جوى و امين بوست�كاردر

ا ازدنش را از كشيدن دلو،آن�هم به تنهايى دانستى.اما امين بوتش رم،قدر«دختر
كجا دريافتى؟»

دختر،نگاهى به پدر انداخت و گفت:
استى نداشت و بهخود و در كمكش دران،بگو و بخند نكر«از اين�كه با ما دختر

ه نشد.ما خير
شا با دختراج او ردود كه شعيب،مساله ازاحت جدا نشده بوسى از بستر استرمو

ا پر شعiتش،قلب شعيب را شست و سكوسى رم،جبين مـوق شرد.عرح كرمطر
سى داماد اين خانه شده است.ساخت.اينك مو


